
ابهى )كه بعد از كتاب اقدس نازل شده( لوح مقصود-مجموعه اى از الواح جمال اقدس
حضرت بهاءالله

اصلی فارسی

تِدَار قْ  عَظَمَة وَ الإِ هُ ال ن أْ لَی شَ عَا تَ هُ  لّ وَ ال هُ
 حمد مقدّس از ذکر و بيان حضرت معبود و مالک غيب و شهودی را لايق و سزا که از نقطه اولی کتب لا
 تحصی پديد آورد و از کلمه عليا خلق اوّلين و آخرين ظاهر فرمود و در هر قرنی از قرون و هر عصری از اعصار
يّن و اوست مترجم چه  بمقتضيات حکمت بالغه سفيری فرستاد تا خلق افسرده را بماء بيان زنده نمايد اوست مب

 که ناس از ادراک آنچه در کتب الهی از قلم اعلی جاری شده و نازل گشته قاصر و عاجزند در هر حال مذکّر
لّم لازم لذا سفرا و انبياء و اصفياء فرستاد تا ناس را از مقصود از تنزيل کتب و ارسال رّف و مع  و هادی و مع
يّه که در ايشان بنفس ايشان گذاشته شده انسان طلسم اعظم بّان  رسل آگاه نمايند و کلّ عارف شوند بوديعه ر
 است و لکن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده بيک کلمه خلق فرمود و بکلمه اخری بمقام تعليم

هدايت نمود و بکلمه ديگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود
حضرت موجود ميفرمايد:

 انسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما بتربيت جواهر آن بعرصه شهود آيد و عالم انسانی از
آن منتفع گردد. انتهی

يّه بديده بصيرت مشاهده نمايد و تفکّر کند ادراک مينمايد که مقصود  اگر نفسی در کتب منزله از سماء احد
لّه منطبع شود و شموس  آنست جميع نفوس نفس واحده مشاهده شوند تا در جميع قلوب نقش خاتم الملک ل

 عنايت و اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه نمايد حق جلّ جلاله از برای خود چيزی اخذ ننموده نه
 از اطاعت عالم به او نفعی راجع و نه از ترک آن نقصی وارد در هر آن طير ملکوت بيان به اين کلمه ناطق
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حاد بّت و اتّ  جميع را از برای تو خواستم و تو را از برای خود اگر علمای عصر بگذارند و من علی الارض رائحه مح
 را بيابند در آن حين نفوس عارفه بر حرّيّت حقيقی آگاه شوند راحت اندر راحت مشاهده نمايند آسايش اندر

تًا(. مْ لَا أَ وَجًا وَ  هَا عِ فِيْ رَی  تَ لَا  يُقَالَ: ) نْ  دُقُ أَ يَصْ ذًا  آسايش اگر ارض بانوار آفتاب اين مقام منوّر شود إِ
بَادِ عِ حِفْظِ ال  تَی لِ  لَّذِی أَ وَرَی ا هِ کُلُّ ال يْصِ مِ قَ نَفَحَاتِ  بِ رَ   عَطَّ تَ حَاءِ وَ   بَطْ رُ ال ثَغْ هُورِهِ  بِظُ سَمَ  تَ بْ لَی مَنْ ا عَ لَامُ   ةُ وَ السَّ لَا   وَ الصَّ
ءُ بَا  تَفَعَ خِ بِهِ ارْ نَاتِ  ئِ نَاتِ وَ ذِکْرِ الکَا کِ مُمْ فِ ال هُ عَنْ وَصْ مُ لَی مَقَا عَا تَ لَی  عَا تَ نْشَاءِ   نَاسُوتِ الإِ فِی  هُم   ضُرُّ يَ مَا  لِّ   عُنْ کُ
صْرِ وَ نَّ لَامُ ال عْ يْدِ وَ أَ  وْحِ تَّ يَاتُ ال بَتْ رَا  نُصِ هِمْ  لَّذِينَ بِ بِهِ ا حَا  صْ لِهِ وَ أَ لَی آ عَ مَمِ وَ  يْنَ الأُ بَ فَانِ  رْ عِ لَمُ ال عَ لَمِ وَ  عَا فِی ال مِ  ظْ نَّ  ال

قُوا رَ لَّذِينَ خَ ئِهِ ا عْدَا شَرِّ أَ هُ عَنْ  حْفَظَ  نْ يَ بِأَ لَی  عَا تَ هُ  لُ  أَ سْ بَادِهِ أَ يْنَ عِ بَ هُ  رُ قِهِ وَ ذِکْ لْ يْنَ خَ بَ هِ  لّ يْنُ ال تَفَعَ دِ هِمْ ارْ رِيدِ وَ بِ فْ تَّ  ال
نَامِ  يْنَ الأَ بَ لَامِ   سْ ةُ الإِ يَ رَا نُکِسَتْ  نْ  لَی أَ  تَارَ إِ  سْ تَکُوا الأَ هَ جَابَ وَ   حْ الأَ

لّه بعد از حکم محکم فراق نسيم قرب و وّع الحمد ل  و بعد عرض ميشود نامه آنجناب رسيد و نفحه وصال از او متض
لّه حق جلّ جلاله وَالِ إنشاءال  حْ لِّ الأَ فِی کُ مْدُ  حَ هِ ال لّ  لقا مرور نمود و ارض قلب را بماء سرور و فرح تازه فرمود ل

 عنايت فرمايد و جميع من علی الارض را بما يحبّ و يرضی هدايت نمايد مشاهده فرمائيد سالهاست نه ارض
 ساکن است و نه اهل آن گاهی بحرب مشغول و هنگامی ببلاهای ناگهانی معذّب بأساء و ضرّاء ارض را

لّت آن چه اگر ناصح حقيقی کلمه فرموده آنرا بر  احاطه نموده مع ذلک احدی آگاه نه که سبب آن چيست و ع
يّر که چه گويد و چه عرض نمايد دو نفس ديده نميشود که فی  فساد حمل نموده‌اند و از او نپذيرفته‌اند انسان متح

تّفاق حاد و ا تّحد باشند آثار نفاق در آفاق موجود و مشهود مع آنکه کلّ از برای اتّ  الحقيقه در ظاهر و باطن م
خلق شده‌اند

حضرت موجود ميفرمايد :
 ای دوستان سراپرده يگانگی بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار.

انتهی
لّه نور انصاف بتابد و عالم را از اعتساف مقدّس فرمايد اگر ملوک و سلاطين که مظاهر اقتدار حق جلّ  إنشاء ال

مّت نمايند و بما ينتفع به من علی الارض قيام فرمايند عالم را آفتاب عدل اخذ نمايد و منوّر سازد جلاله‌اند ه
حضرت موجود ميفرمايد :

خيمه نظم عالم به دوستون قائم و بر پا مجازات و مکافات
و درمقام ديگر بلغت فصحی ميفرمايد:
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نَفْسِهِ مِنْ اغٍ زِمَامَ  خَذَ کُلُّ طَ لَمِ وَ أَ عَا فِی ال مِ  ظْ نَّ ءُ ال بَا  تَفَعَ خِ هُمُا ارْ هَا بِ فَاتُ مُکَا مَالِ وَ  عْ جَازَاتُ الأَ  یَ مَ نْدٌ وَ هِ عَدْلِ جُ لْ لِ  
زَاءِ. انتهی جَ يَةِ ال  خِشْ

و در مقام ديگر ميفرمايد:
عَقْلِ براستی ميگويم جندی در ارض اقوی از عدل و عَدْلِ وَ ال وَی مِنَ ال قْ  نْدٌ أَ لَمِ جُ عَا فِی ال يْسَ  لَ مَرَاءِ   شَرَ الأُ مَعْ يَا   
يْنِ بِ  ةُ جَ  هُ غُرَّ  نَّ  لِ إِ عَدْ ةُ ال بَ يْ تِ  ئِهِ کَ عَقْلِ وَ عَنْ وَرَا ةُ ال يَ رَا هِهِ  مَامَ وَجْ مْشِی أَ تَ مْشِی وَ  يَ مَلِکٍ  لِ بَی  وْ  عقل نبوده و نيست طُ

مْکَانِ. انتهی فِی الإِ مَانِ  ةُ الأَ  نَّ  ةُ وَ جَ مَ ا نَامِ وَ شَ  يْنَ الأَ بَ لَامِ   السَّ
فی الحقيقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض غير ارض مشاهده گردد

يّه سکون و راحت امم وعمارعالم ميفرمايد: لّت اوّل و در مقامی حضرت موجود در سبب و ع
 لا بدّ بر اين است مجمع بزرگی در ارض بر پا شود و ملوک و سلاطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند و
اً تّفق کی برخيزد جميع م مَلِ کی بر  مَلِ بّث شوند و اگر   آن اينست که دول عظيمه برای آسايش عالم بصلح محکم متش
حْفَظُونَ  قَدْرٍ يَ لَی  عَ ا  يّه نبوده و نيست إلَّ يّه و صفوف عسکر  بر منع قيام نمايند در اين صورت عالم محتاج مهمّات حرب

لّه ملوک و سلاطين که مرايای يّت و مملکت انشاء ال هُم اينست سبب آسايش دولت و رع لْدَانَ بُ مَالِکَهُم وَ  مَ بِهِ   
اسم عزيز الهيند به اين مقام فائز شوند و عالم را از سطوت ظلم محفوظ دارند

و همچنين ميفرمايد :
تّفاق ميگردد و جميع عالم يک وطن مشاهده ميشود آنست که السن مختلفه حاد و ا  از جمله اموری که سبب اتّ
يّن نمايند از اهل ادراک و  بيک لسان منتهی گردد و همچنين خطوط عالم بيک خط بايد جميع ملل نفوسی مع
 کمال تا مجتمع شوند و بمشاورت يکديگر يک لسان اختيار کنند چه از السن مختلفه موجوده و چه لسان جديد

تازه اختراع نمايند و در جميع مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند. انتهی
يّن در اين صورت هر نفسی بهر بلدی توجّه نمايد مثل آنست  عنقريب جميع اهل عالم بيک لسان و يک خط مز

 که در بيت خود وارد شده اين امور لازم و واجب هر ذی بصر و سمعی بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد
 از عالم الفاظ و اقوال بعرصه شهود و ظهور آيد اليوم هيکل عدل تحت مخالب ظلم و اعتساف مشاهده ميشود از

 حق جلّ جلاله بخواهيد تا نفوس را از دريای آگاهی بی نصيب نفرمايد چه اگر فی الجمله آگاه شوند ادراک
يّت و  مينمايند که آنچه از قلم حکمت جاری و ثبت شده بمنزله آفتاب است از برای جهان راحت و امن

لّه نفوس عالم  مصلحت کلّ در آنست والّا هر يوم بلای جديدی عالم را اخذ نمايد و فتنه تازه ئی بر پا شود انشاءال
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سُرج بيانات مشفقانه را بمصابيح حکمت حفظ نمايند اميد هست که کلّ بطراز حکمت حقيقی فّق شوند و   مو
يّن گردند که اسّ اساس سياست عالم است مز

حضرت موجود ميفرمايد :
نْ مِرٍ أَ لِّ آ لِکُ بَغِی  نْ يَ يّر اين کلمه مبارکه که از مشرق اراده اشراق نموده منير و روشن است   آسمان سياست به ن

عَقْلِ. مَةِ وَ ال حِکْ لَی صِرَاطِ ال  هِم إِ هْدِي مَا يَ بِ هُم  مُرَ  يَأْ اسِ وَ  نَّ يْنَ ال بَ حْکُمَ   مَّ يَ عَدْلِ ثُ طِ وَ ال قِسْ زَانِ ال مِي بِ يَومٍ  لِّ  فِی کُ هُ  نَفْسَ يَزِنَ   
انتهی

يّت و حفظ  اينست اسّ سياست و اصل آن حکيم آگاه از اين کلمه استخراج مينمايد آنچه سبب راحت و امن
 نفوس و دماء و امثال آنست اگر صاحبان افئده از دريای معانی که در اين الفاظ مستور است بياشامند و آگاه
 گردند کلّ شهادت ميدهند بر علوّ بيان و سموّ آن اين فانی اگر آنچه ادراک نموده عرض نمايد جميع گواهی دهند
يّه اسرار سياست در اين کلمه مکنون و آنچه ناس به آن محتاج در او مخزون اين خادم فانی از  بر حکمت بالغه اله
 حق جلّ جلاله سائل و آمل که ابصار عالم را بنور حکمت منوّر فرمايد تا کلّ ادراک نمايند آنچه را که اليوم

لازم است امروز انسان کسی است که بخدمت جميع من علی الارض قيام نمايد
حضرت موجود ميفرمايد :

. مَمِ مَةِ الأُ  لَی خِدْ عَ مًا  ئِ قَا بَحَ   صْ مَنْ أَ لِ بَی  وْ طُ
و در مقام ديگر ميفرمايد :

لَمَ. انتهی عَا حِبُّ ال  مَنْ يُ لِ بَلْ  نَ  وَطَ حِبُّ ال  مَنْ يُ لِ رُ   يْسَ الفَخْ لَ
تّفاق که در کتب حاد و ا  فی الحقيقه عالم يک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن و مقصود از اتّ

تّفاق به حادی که سبب اختلاف شود و ا  انبياء از قلم اعلی ثبت شده در امور مخصوصه بوده و خواهد بود نه اتّ
مَنْ عَرَفَ وَ لِ بَی  وْ هُ است طُ  قٍّ حَقَّ لِّ ذِيْ حَ عْطَاءِ کُ لّت نفاق گردد اين مقام اندازه و مقدار است وَ مَقَامُ إِ  آن ع

لِينَ آثار طبيعت بنفسها بر اين شاهد و گواه و هر حکيم بينائی بر آنچه عرض شد مطّلع و آگاه فِ غَا لْ لِ يَا حَسْرَةً  فَازَ وَ   
يّه هائم يّت جاهل مگر نفوسی که از کوثر انصاف محرومند و در هيماء غفلت و حم

حضرت موجود ميفرمايد :
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بّت و الفت عالم است او را سبب و تّفاق و مح حاد و ا لّه از برای حفظ و اتّ لّه و مذهب ال  ای پسران انسان دين ال
لّت نفاق و اختلاف و ضغينه و بغضاء منمائيد اينست راه مستقيم و اسّ محکم متين آنچه براين اساس گذاشته  ع

شود حوادث دنيا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نريزاند. انتهی
تّحدًا بر اصلاح عالم قيام نمايند و اميد هست که علما و امرای ارض م

 بعد از تفکّر و مشورت کامل بدرياق تدبير هيکل عالم را که حال مريض مشاهده ميشود شفا بخشند و بطراز
يّن دارند حّت مز ص

حضرت موجود ميفرمايد :
يّر روشن و منير مشورت و شفقت در جميع امور بمشورت متمسّک شويد چه که  آسمان حکمت الهی به دو ن

اوست سراج هدايت راه نمايد و آگاهی عطا کند. انتهی
قّی و ارتفاع مقام انسان است  بايد اوّل هر امری آخر آن ملاحظه شود و از علوم و فنون آنچه سبب منفعت و تر

لّت در مهد امن و  اطفال به آن مشغول گردند تا رائحه فساد از عالم قطع شود و کلّ بهمّت اوليای دولت و م
امان مستريح مشاهده شوند
حضرت موجود ميفرمايد :

 علمای عصر بايد ناس را در تحصيل علوم نافعه امر نمايند تا خود و اهل عالم از آن منتفع گردند علومی که ازلفظ
 ابتدا و به لفظ منتهی گردد مفيد نبوده ونخواهد بود اکثری از حکمای ايران عمرها بدرس حکمت مشغولند و

عاقبت حاصل آن جز الفاظی نبوده و نيست. انتهی
 و در جميع امور بايد رؤسا باعتدال ناظر باشند چو هر امری که از اعتدال تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهده
اً حرّيّت و تمدّن و امثال آن مع آنکه بقبول اهل معرفت فائز است اگر از حدّ اعتدال تجاوز نمايد سبب و  شود مثل

لّت ضرّ گردد اگر اين نقطه تفصيل شود بيان بطول انجامد وبيم آنست که سبب کسالت گردد از حقّ جلّ  ع
جلاله اين فانی سائل و آمل که جميع را خير عطا فرمايد و فی الحقيقه هر نفس دارای او شد دارای کلّ است

حضرت موجود ميفرمايد :
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 زبان خرد ميگويد هرکه دارای من نباشد دارای هيچ نه از هر چه هست بگذريد و مرا بيابيد منم آفتاب بينش و
 دريای دانش پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم منم آن روشنائی که راه ديده بنمايم و منم شاهباز

دست بی نياز پر بستگان را بگشايم و پرواز بياموزم. انتهی
و همچنين ميفرمايد :

آسمان خرد به دو آفتاب روشن بردباری و پرهيزکاری. انتهی
له در اين کلمات مختصره مسطور است طوبی لنفس عرفت و شربت و فازت و الحسرة  يا حبيبی بحور مفصّ

 للغافلين اين فانی از اهل ارض انصاف طلب مينمايد که فی الجمله گوش لطيف رقيق محبوب را که از برای
 اصغای کلمه حکمت خلق شده از سبحات و اشارات و ظنون و اوهام لا يسمنه و لا يغنيه پاک و طاهر نمايند

 تا ناصح اقبال کند به اظهار آنچه سبب برکت عالم و خير امم است حال در اکثر ممالک نور اصلاح مخمود و
نّن قوانين  خاموش و نار فساد ظاهر و مشتعل دو مملکت عظيمه که هر دو خود را رأس تمدّن و محيی آن و مق
 ميشمرند بر حزبی از احزاب که منسوب بحضرت کليم است قيام نموده اند ان اعتبروا يا اولی الابصار اعتساف
يّن از حق بطلبيد به ايادی  شأن انسان نبوده و نيست در کلّ احوال بايد به انصاف ناظر باشد و بطراز عدل مز

لّم کنند که لّه قيام نمايند و لوجهه تک  عنايت و تربيت نفوسی چند را از آلايش نفس و هوی مطهّر فرمايد تا ل
يّن لازم است شايد آثار ظلم محو شود و انوار عدل عالم را احاطه نمايد ناس غافلند مب

حضرت موجود ميفرمايد :
يّه کبری محروم نماند و ممنوع لّه ارض از اين دو عط  حکيم دانا و عالم بينا دو بصرند از برای هيکل عالم انشاء ال

نشود. انتهی
 آنچه ذکر شده و ميشود نظر بحبّ خدمتی است که اين عبد بجميع من علی الارض داشته و دارد يا حبيبی در

يّت و آسايش عالم است لّت امن بّث شود باسبابی که سبب و ع جميع احوال انسان بايد متش
حضرت موجود ميفرمايد :

آنچه در اين روز پيروز شما را از آلايش پاک نمايد و به آسايش
رساند همان راه راست بوده و خواهد بود. انتهى
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مّت اوليا و حکمای ارض اهل عالم بما ينفعهم آگاه شوند غفلت تا کی اعتساف تا کی انقلاب و لّه از ه  إنشاء ال
يّر است جميع صاحب بصر و سمعند ولکن از ديدن و شنيدن محروم مشاهده  اختلاف تا کی اين خادم فانی متح
 ميشوند حبّ اين عبد به آن جناب خادم را بر آن داشت که به اين اوراق مشغول شود والّا فی الحقيقه ارياح
اً در تزايد آثار هرج و مرج اً فيوم  يأس از جميع جهات در عبور و مرور است و انقلابات و اختلافات عالم يوم

 مشاهده ميشود چه که اسبابی که حال موجود است بنظر موافق نمی‌آيد از حق جلّ جلاله ميطلبم که اهل
يّد دارد اگر انسان به قدر و مقام  ارض را آگاه نمايد و عاقبت را بخير منتهی فرمايد و به آنچه سزاوار است مؤ

يّه از او ظاهر نشود يّبه راضيه مرض خود عارف شود جز اخلاق حسنه و اعمال ط
اگر حکما و عرفای مشفق ناس را آگاه نمايند جميع عالم قطعه واحده

يَاءِ  حْ لَادِ وَ إِ بِ لَاحِ ال  صْ لَی إِ عَ يَقُومَ  لِ ةً   مَّ لِّ ذِی هِ ةً مِنْ کُ  مَّ خَادِمُ هِ لُ ال أَ يَسْ يْهِ  فِ لَا رَيْبَ  هَذَا حَقٌ   مشاهده گردد 
انِ. نَّ مَ عَزِيزِ ال وَاحِدِ ال رْدِ ال هِ الفَ لّ ا ل بًّ  يَانِ حُ بَ مَةِ وَ ال  حِکْ مَاءِ ال بِ وَاتِ  مْ الأَ

 حکمت هيچ حکيمی ظاهر نه مگر به بيان و اين مقام کلمه است که از قبل و بعد در کتب ذکر شده چه که
ثّر باشد و همچنين نافذ و به اين دو  جميع عالم از کلمه و روح آن بمقامات عاليه رسيده اند و بيان و کلمه بايد مؤ

لّه گفته شود و بمقتضيات اوقات ونفوس ناظر باشد يّن که ل طراز در صورتی مز
حضرت موجود ميفرمايد :

ا مَّ يَةِ وَ أَ فِ ا غَةِ الصَّ لُوبِ الفَارِ بِالقُ ةٌ   نُوْطَ مَ ةُ  فَ طَا لَّ فَةِ وَ ال طَا لَّ بِال لَّقٌ  عَ مُ فُوذُ  نُّ ا ال مَّ تِدَالِ أَ عْ فُوذَ وَ الإِ نُّ لُبُ ال  يَطْ رٌ  هَ يَانَ جَوْ بَ  إنَّ ال
. انتهی وَاحِ لْ  فِی الأَ هَا  نَا رْ کَ تِی ذَ لَّ مَةِ ا  حِکْ بِال هُ  زَاجُ تِ تِدَالُ امْ عْ الإِ

يّن ملاحظه نمايند و بوقت و مقام کلمه القاء فرمايند چه که از لّم ومب  ازبرای هر کلمه روحی است لذا بايد متک
برای هر کلمه اثری موجود و مشهود

حضرت موجود ميفرمايد :
 يک کلمه بمثابه نار است و اخری بمثابه نور و اثر هر دو در عالم ظاهر لذا بايد حکيم دانا در اوّل بکلمه که
لّم نمايد تا اطفال روزگار تربيت شوند و بغايت قصوای وجود انسانی که مقام يّت شير در او باشد تک  خاص

ادراک و بزرگيست فائز گردند
و همچنين ميفرمايد :
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يک کلمه بمثابه ربيع است و نهالهای بستان دانش از او سر سبز و خرّم و کلمه ديگر مانند سموم. انتهی
لّم فرمايد تا از حلاوت بيان کلّ بما ينبغی للانسان فائز شوند ای حبيب من کلمه  حکيم دانا بايد بکمال مدارا تک

الهی سلطان کلمات است و نفوذ آن لا تحصی
حضرت موجود ميفرمايد :

ر نموده و مينمايد اوست مفتاح اعظم در عالم چه که ابواب قلوب که فی الحقيقه ابواب سماء  عالم را کلمه مسخّ
لّياتش در مرآت حبّ اشراق نموده کلمه مبارکه انا المحبوب در او منطبع لّی از تج  است از او مفتوح يک تج

وِّ وَ لُ عُ ةُ ال نَ نُو يْ  لَّذِی کَ لَی ا عْ مَقَامُ الأَ هَذَا ال لَی  عَا تَ عَالی  تَ  بحريست دارا و جامع هر چه ادراک شود از او ظاهر گردد 
رًا. انتهی بِّ   مُکَ لًا  لِّ  هَ ئِهِ مُ مْشِی عَنْ وَرَا تَ مُوِّ  السُّ

 گويا ذائقه اهل عالم از تب غفلت و نادانی تغيير نموده چه که از حلاوت بيان غافل و محروم مشاهده ميشوند
 بسيار حيف است که انسان خود را از اثمار شجره حکمت ممنوع سازد ايّام و ساعات در مرور است يد قدرت

مُ ي حَکِ مُ ال لِي عَ يِّدُ ال  ؤَ مُ وَ ال هُ لَ مَنَ   حْ رَّ نَا ال  بَّ رَ نَّ  لّه جميع را حفظ فرمايد و بافق دانائی کشاند إِ انشاءال
 عرض ديگر آنکه دستخط ثانی آنجناب که از قدس شريف ارسال داشته بودند رسيد و آنچه در او مذکور و

مسطور مشاهده شد و تلقاء وجه معروض گشت فرمودند بنويس
بّت از هر لّه که عرف مح  يا مقصود ندايت را شنيديم ناله و حنينت را در شوق و اشتياق اصغاء نموديم الحمد ل

رّر ذکرت نزد مظلوم هُ مک تَ  نْشَأْ  مَا أَ حَاضِرُ  بْدُ ال عَ نْشَدَ ال  قَدْ أَ لّه اين مقام پاينده بماند  وّع بود إنشاء ال  کلمه ساطع و متض
مّتش هم بايد بزرگ باشد در اصلاح عالم و آسايش  مذکور ولحاظ عنايت و شفقت بتو متوجّه انسان بزرگست ه

يّد فرمايد بر آنچه سزاوار مقام انسان است در جميع احوال بحکمت ناظر باشيد چه  امم از حق ميطلبم شما را مؤ
بّت و مودّت و عمار و لّه مقام مقدّسی را که جز مح  که بعضی از ارباب غرض در صدد بوده و هستند سبحان ال

ا نَّ   اصلاح از برای عالم و آدم نخواسته به او نسبت داده‌اند آنچه را که لسان و قلم از ذکر آن خجل است إِ
لَی وْ رَةِ وَ الأُ  فِی الآخِ عُکَ  نْفَ يَ مَا  فَکَ  رِّ عَ يُ ةِ وَ  رَةِ وَ القُوَّ يَادِی القُدْ  بِأَ حْفَظَکَ   نْ يَ بِأَ لَی  عَا تَ هُ  لُ  أَ نَسْ رُکَ وَ  کُ نَذْ نَاکَ وَ  رْ کَ  ذَ

لّه اين مظلوم از اهل وفاست شما را رُ إنشاء ال رُ القَدِي تَدِ  مُقْ وَ ال هُ ا  لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ وَرَی  لَی ال مَوْ رَی وَ   ثَّ رْشِ وَ ال عَ مَالِکُ ال هُ   نَّ   إِ
فراموش ننموده و نمينمايد. انتهی

 اينکه مرقوم داشته بوديد که اراده است تا ربيع در شام باشند و اگر اسباب فراهم آيد بسمت حدبا توجّه نمايند
 اين خادم فانی از حق جلّ جلاله ميطلبد که اسباب آنچه مصلحت است فراهم آورد و عنايت فرمايد اوست

بّت از ايشان مشهود نه  قادر و توانا خلق اين ديار مع آنکه کمال رأفت نسبت بهر يک ظاهر شد مع ذلک آثار مح
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 آنجناب بايد کمال حکمت را ملاحظه فرمايند در کلّ احوال در صدد اعتراض و انکار بوده و هستند حقّ
 انصاف عنايت فرمايد درامورات خود آنجناب هم هر چه پيش آيد موافق دانند محبوب است انسان بشغلی

لّه در هر مدينه و  مشغول باشد احبّ است چه که حين اشتغال ناملايمات روزگار کمتر احصاء ميشود انشاء ال
رّم مهربان را  ديار تشريف دارند با کمال روح و ريحان و فرح و سرور باشند خادم فانی در هر حال آن دوست مک

مِينَ لَ عَا هِ رَبِّ ال لّ مْرُ ل فراموش نمی‌نمايد ذاکر بوده و هست الأَ
لّه حق توفيق عنايت فرمايد وبمايحبّ و يرضی تأييد نمايد اشعار آنجناب فی الحقيقه هر کلمه آن مرآتی بود  إنشاء ال

بِيلَ لْسَ  يَانِ وَ سَ بَ شَرِبْتَ رَحِيقَ ال مَا  بِ بِکَ  نَا جَ  ئًا لِ نِي هَ بّت آنجناب بحق و اوليائش در او منطبع   که مراتب خلوص و مح
ثّر افتاد چه که هم حاکی از لِينَ فی الحقيقه بعد از مشاهده بسيار مؤ فِ غَا لْ لِ يْلٌ  فَازَ وَ وَ شَرِبَ وَ  مَنْ  لِ ئًا  نِي هَ فَانِ وَ  رْ عِ  ال

 نور وصال بود و هم مشتعل بنار فراق در هر حال از فضل بی منتهای الهی مأيوس نيستيم چه اگر بخواهد ذرّه را
 خورشيد مينمايد و قطره را دريا و صد هزار باب ميگشايد در صورتيکه انسان گمان يکی از آن در خاطرش
 خطورنکرده غفلت اين خادم بمقامی رسيده که از برای حق جلّ جلاله باين کلمات اثبات قدرت مينمايد

لُ أَ يَسْ رَی وَ  تِهِ الکُبْ ئَا يْ مَی وَ خَطِ عُظْ تِهِ ال رَا جَرِي  لِّ حِينٍ بِ فِی کُ تَرِفُ  يَعْ خَادِمَ  نَّ ال رُ إِ کُ ذْ رْتُ وَ أَ کَ ا ذَ مَّ مَ عَ عَظِي هَ ال لّ رُ ال فِ تَغْ   اسْ
رُ تَدِ  مُقْ وَ ال هُ هُ   نَّ  يْهِ إِ لَ عَ اً  کِل تَّ مُ يْهِ وَ  لَ  اً إِ بِل  مُقْ بِذِکْرِهِ وَ  نَاطِقًا  هِهِ وَ  وَجْ لِ ا  لِصً هُ خَا لُ عَ جْ  لَی وَ مَا يَ عَا تَ بِّهِ   رَ رَانِ   حْرِ غُفْ  وَ مِنْ بَ  عَفْ  ال

لِيمِ عَ عَزِيزِ ال هِ ال لّ مْدُ ل حَ مُ ال ي حِ رَّ رُ ال غَفُو ال
يّاحی که در عريضه که بخدمت حضرت مولائی روحی فداه ارسال داشتيد اين فانی  عرض ديگر مکالمات س

 تمام آنرا مشاهده نمود مقصود از تعبيرات آن کلّ انتباه ناس بوده از نوم غفلت صد هزار عزازيل از اعمال خود
 انسان ظاهر ميشود چه اگر ناس بتعليمات الهی تمسّک نمايند و رفتار کنند اثری از عزازيل در ارض نماند

لّت ظهور عزازيل است جبرئيل در امثال اين  اختلافات ارض و نفاق و جدال و محاربه و امثال آن سبب و ع
رّ عرش عزازيل  امور داخل نشده و نخواهد شد عالمی که جز نزاع و جدال و فساد در او امری ظاهر نه او مق
 است و محلّ سلطنت او چه مقدار از اولياء و اصفيا که شبها ناله نمودند و روزها بنوحه مشغول شدند که شايد

 يک نسيم خوش معطّری از جهت اراده مرور نمايد و روائح مکرهه منتنه را از عالم ببرد و زايل نمايد و لکن
يّبه و مجازات آن که از اسّ اساس سياست الهی محسوب است سبب سدّ و منع شد و  مقتضيات اعمال غير ط

رِيمِ کَ غَفُورِ ال هِ ال لّ رَجُ مِنَ ال تِی الفَ  يَأْ ی  تَّ  لِّ ذَلِکَ حَ فِی کُ رَ  بِ  نَصْ نْ  نَا أَ لَ نگذاشت آنچه مقصود است ظاهر شود 
هَا ةُ وَ بِ رَ  خْ ةُ وَ صَاحَتِ الصَّ رَ نَادَتِ السِّدْ هِا  تِی بِ لَّ مَةِ ا لِ بِالکَ لُکَ  أَ سْ نَاتَ أَ کِ مُمْ ودَ ال نَاتِ وَ مَقْصُ ئِ هَ الکَا لَ  يَا إِ نَکَ  حَا بْ   سُ

نِينِ  ئِکَ وَ حَ يَا فِ  صْ رَاقِ أَ فِ فِی  قِينَ  عَاشِ يجِ ال جِ بِضَ هِکَ وَ  نُورِ وَجْ لَعِ   لَی مَطْ  ونَ إِ لِصُ خْ بِکَ وَ المُ رْ قُ رِّ  لَی مَقَ  بُونَ إِ  رَّ مُقَ رُعَ ال سَ  
هُمْ لَ تُبْ   مَّ اکْ رَمِکَ ثُ کَ جُوْدِکَ وَ   هُمْ بِ لَ رَدْتَ  مَا أَ بَادَکَ  رِّفَ عِ عَ تُ نْ  بِأَ هُورِکَ  مْسِ ظُ وَارِ شَ نْ  يَاتِ أَ لِّ  جَ  نْدَ تَ قِينَ عِ تَا  مُشْ  ال

مَاءِ لَی سَ  رْ إِ نْظُ فَا هِمْ  لِ مَا عْ بِأَ هِمْ  لَيْ  رْ إِ نْظُ تَ لَا  یْ رَبِّ  بِکَ أَ رْ قُ رِ  ثَ وْ ئِکَ وَ کَ حْرِ عَطَا  لَی بَ  هِمْ إِ هْدِي لَی مَا يَ عْ مِکَ الأَ لَ قَ  مِنْ 
مْسِ يَاتِ شَ لِّ  جَ بِتَ هُمْ  ارَ بْصَ  تِکَ وَ أَ فَ وَارِ مَعْرِ نْ  بِأَ هُمْ  لُوبَ قُ نَوِّرْ  ی رَبِّ  هُودِ أَ يْبِ وَ الشُّ غَ وُجُودِ مِنَ ال بَقَتِ ال  تِی سَ لَّ تِکَ ا مَ   رَحْ
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مَاحِ رِّ لَی ال عَ عَتْ  تَفَ تِی ارْ لَّ ؤُسِ ا رُّ يْلِکَ وَ ال بِ  فِی سَ فِکَتْ  لِّتِی سُ  بِالدِّمَاءِ ا مَاءِ  رَ السَّ فَاطِ مَاءِ وَ   سْ لَه الأَ  يَا إِ لُکَ  أَ سْ بِکَ أَ وَاهِ  مَ
هْلَ مَعَ أَ تَجْ نْ  بِأَ تِکَ  مَ لِ لَاءِ کَ عْ لِإِ بًا  رَ  بًا إِ رَ  عَتْ إِ قُطِ تِی  لَّ لُوبِ ا بِالقُ ئِکَ وَ  يَا لِ  وْ جْرِ أَ  فِی هَ بَتْ  تِی ذَا لَّ بَادِ ا  کْ بِالأَ بِّکَ وَ   فِی حُ  
مُ. ي حَکِ مُ ال لِي عَ لِی ال عَا تَ مُ رُ ال تَدِ  مُقْ نْتَ ال ا أَ لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ تِکَ   يَّ نِ رْدَا فَ تِکَ وَ   يَّ نِ وَحْدَا بِ فُنَّ الکُلَّ  تَرِ يَعْ لِ مَةٍ وَاحِدَةٍ  لِ لَی کَ عَ تِکَ  مْلَکَ مَ

يّن نمايد لّه غنيّ متعال عرض اين خادم فانی را باستجابت مقرون فرمايد و عباد ارض را بطراز معروف مز  إنشاء ال
مِيعُ وَ السَّ هُ رَی وَ  يَ يَسْمَعُ وَ   و از شئونات منکره مقدّس دارد اوست قادر و اوست توانا و اوست دانا و بينا 

رُ. ي بَصِ ال
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